
 روز گذشته ، نشستی با موضوع  بررسی وضعیت زبــان و 
ادبیات فارسی در ازبکستان ، با حضور جمعی از استادان و 

دانشجویان این رشته در دانشگاه فردوسی  برگزار شد.
ــزارش خراسان ، در ایــن نشست، دکتر محمد جعفر  به گ
یاحقی ،استاد زبان و ادبیات فارسی و نیلوفر بهرام زاده، 
از پژوهشگران این رشته، گزارشی کوتاه از سفر خود به 
این کشور ارائه کردند. دکتر یاحقی در ابتدای این مراسم 
ضمن ابراز تاسف از وضعیت رو به زوال زبان فارسی در کشور 
ازبکستان گفت: در طول تاریخ ادبیات فارسی، فراوان در 
وصف سمرقند و بخارا شنیده ایم؛ اما متاسفانه امروز وضعیت 
این زبان  در سرزمینی که روزگاری به خاستگاه زبان و ادبیات 
فارسی شهره بود، بسیار درهم شکسته است. این پنجمین 
بار بود که به بخارا و سمرقند می رفتم .هربار به این کشور 
می روم، با مشاهده وضعیت نابسامان زبان فارسی دردم تازه 
تر می شود؛ اما در سفری که به تازگی )از 19 تا 26 شهریور( 
داشتیم، بیش از پیش آزرده خاطر شدم. اگرچه امروز، در و 
دیوار تعداد زیادی از بناها در ازبکستان  با  کتیبه هایی به خط 
فارسی پوشانده شده اما زبان فارسی در این کشور به شدت 

غریب افتاده است.
وی افزود: همه ما باید  بدانیم مبارزه امروز، مبارزه با سلاح 
نیست بلکه مبارزه به وسیله ابزار فرهنگ و زبان است .در حال 
حاضر کشورهای استعمارگر به وسیله زبان و فرهنگشان وارد 

میدان جنگ شده اند.

 سلطه آمریکا با بهره گیری از ابزاری به نام زبان انگلیسی 
است. امروز استعمارگران نیازهایی را در ما ایجاد کرده اند 
تا خودمان بدون هیچ گونه فشار و تهدیدی به سمت و سوی 
آموختن این زبان برویم. ما باید خودمان  و فرهنگ مان را 

بیشتر بشناسیم.

خواهر خوانده ای به نام بخارا       
این استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی تصریح کرد: آسیای 
مرکزی، قلب تپنده فرهنگ ایران است . آریایی ها و زردشت از 
همین منطقه حلول کردند. زیبایی های فرهنگ ما نیز در همین 
منطقه متبلور و وارد دیگر نقاط جهان  شده است. ما نباید از این 

کشورها غفلت کنیم . هنوز ته مانده هایی از زبان و 
فرهنگ فارسی در منطقه آسیای میانه وجود دارد 

و دریغا  که همین هم  در حال رنگ باختن است. 
اگر چاره اندیشی نکنیم به زودی این زبان کهن 

و گرانمایه در ازبکستان منقرض می شود.
وی افزود: در این سفر ازبکستانی ها به شدت 

از دیدن ما فارسی زبانان ذوق زده می شدند 
که این ذوق زدگی نشان دهنده اشتیاق فراوان 

آن ها برای  ارتباط بیشتر با فارسی زبان هاست. بنده 
در این سفر از مسئولان فرهنگی و دانشگاهی ازبکستان 
درخواست کردم تورهایی را برای ارتباط بیشتر دو کشور راه 
اندازی کنیم .همچنین مدتی پیش این پیشنهاد را ارائه دادیم 

که میان مشهد و بخارا خواهرخواندگی ایجاد شود .

کنفرانس مشترک »جغرافیای تاریخی و فرهنگی شاهنامه«        
در تاجیکستان 

ایــن عضو فرهنگستان زبــان و ادب فارسی تصریح کرد: 

روز دوشنبه همین هفته ، بنده برای شرکت در کنفرانس 
مشترک »جغرافیای تاریخی و فرهنگی شاهنامه « به کشور 
تاجیکستان می روم . این نشست مشترک به همت قطب 
علمی دانشگاه فردوسی ،خردسرای فردوسی ،انجمن ترویج 
زبان فارسی و آکادمی فرهنگ تاجیکستان برگزار می شود. 
نشستی که بسیاری از فارسی زبانان برای برگزاری آن زحمت 

کشیده اند و باید قدردان تلاش آن ها  باشیم. 

سمرقند و بخارا خاستگاه زبان فارسی است اما ....       
در ادامه ، نیلوفر بهرام زاده ،پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی 
ــان فــارســی در  ضمن ارائـــه گــزارشــی کــوتــاه از وضعیت زب

ازبکستان گفت: سمرقند و بخارا خاستگاه 
زبان فارسی است. جیحون و آمو 

دریا برای ما یادآور شعر فرخی، 
فردوسی ، رودکی و بسیاری 
ــر اســـت.  ــگ ــران دی ــاعـ از شـ
ــوارزم ، خیوه و بخارا در  درخ

خانه ها ، مهمانخانه ها و هتل ها 
کتیبه های فارسی از روزگاران دور به 

چشم می خورد. در این سفر، مردم بخارا وقتی ما 
را در کوچه پس کوچه های بخارا می دیدند، با زبان تاجیکی 
می گفتند:»ما یک هستیم« و با ذوق و شوق با ما سخن می 
گفتند. همه این ها در حالی است که باید به دور از تعارفات 
معمول بگوییم که  امروز در بخارا زبان فارسی نفس نفس می 
زند . امروز فشارهای سیاسی و بی تفاوتی کشورهای فارسی 
زبان، وضعیت این زبان را در ازبکستان با چالش های فراوانی 

روبه رو کرده است.
وی افزود: در بخارا نوشتن به خط فارسی دیگر وجود خارجی 

ندارد و جای خود را به خط  لاتین داده است. در این سفر، 
عمق فاجعه را در بخارا زمانی درک کردیم که متوجه شدیم 

تدریس زبان فارسی ممنوع است .

تدریس زبان فارسی با خط لاتین!       
ــان غالب در  ــان و ادب فارسی گفت: زب  ایــن پژوهشگر زب
سمرقند ازبکی بوده و زبان فارسی بسیار مهجور است ؛ اما 
در سمرقند برخلاف بخارا، وضعیت تدریس زبان فارسی 
بسامان تر است و هنوز کرسی های آمــوزش این زبان دایر 
اســت. دانشجویان شعرهایی از عبدالرحمان جامی می 
خوانند و آشنایی خوبی با امیر علیشیر نوایی دارند ،همچنین 

تا حدودی با گلستان سعدی آشنا هستند.
وی خاطرنشان کــرد: دانشجویان  سمرقندی بی نهایت 
مشتاق آموختن  زبان فارسی هستند. به همین دلیل از مدتی 
پیش در فضای مجازی گروهی تشکیل دادیم و بنده برای 
دانشجویان سمرقند الفبای فارسی تدریس می کنم. در این 
مسیر سختی هایی وجود دارد و آن هم این که دانشجویان 
این کشور از نظر نوشتاری نمی توانند با ما ارتباط برقرار 
کنند زیرا با خواندن متون به زبان فارسی آشنایی ندارند. من 
برای آموزش به این دانشجویان مجبورشدم خط سیریلیک را 
بیاموزم. همان طور که گفتم در حال حاضر، زبان فارسی با 
خط لاتین در سمرقند آموزش داده می شود . یکی از نکات 
قابل تامل دیگر که به فراموشی تدریجی این زبــان دامن 
زده این است که متاسفانه امروز استادی برای آموزش زبان 

فارسی به سمرقند و ازبکستان اعزام نمی شود.

تاشکند  و خیوه، خالی از فارسی زبانان        
 بهرام زاده افزود: در ادامه این سفر زمانی که وارد تاشکند 
شدیم، هیچ نشانی از فارسی زبانان نیافتیم . خط مردم این 
منطقه  سیریلیک و لاتین است ، جز کتیبه های قدیمی که 
به زبان فارسی نوشته شده هیچ اثری از این زبان 
در تاشکند نبود. در مقبره »غفار چاچی«)شیخ 
روزگار سامانیان( ، کتیبه ای به زبان فارسی 
وجود داشت که به خط عربی نوشته  و حاشیه 
آن با بخشی از دیباچه گلستان سعدی مزین 
شده بود. البته در بخش دیگری از این کتیبه 
نوشته های دیگری به زبان فارسی خواندیم که 
منبع آن مشخص نبود .به شهر خیوه که رسیدیم 
زبان مسلط  مردم ، ازبکی بود. در این شهر نیز حتی یک 

تاجیک پیدا نکردیم تا با او به فارسی سخن بگوییم.
این پژوهشگر ادبی تاکید کرد: خلاصه این که امروز وضعیت 
زبان فارسی در ازبکستان، مناسب نیست . این در حالی 
است که در این کشور آن چنان اشتیاقی به زبان فارسی وجود 
دارد که مردمانش هنوز نام های خورشید بانو، خورشید 
تابان، سیاره ، ستاره، رستم ، فیروز،دل انگیز ، قهرمان، 
نیلوفر، فرنگیس، اردشیر ،مفتونه و ... را برای فرزندانشان 

بر می گزینند.
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ناگهان شعر

زنده یاد سید حسن حسینی

 شاهد مرگ غم انگیز بهارم ، چه کنم ؟
ابر دلتنگم ، اگر زار نبارم ، چه کنم ؟

نیست از هیچ طرف ، راهِ  برون شد ز شبم
زلف افشان تو گردیده حصارم ، چه کنم ؟

از ازل ایل و تبارم ، همه عاشق بودند
سخت دلبسته این ایل و تبارم ، چه کنم ؟

من کزین فاصله ، غارت شده  چشم توام
چون به دیدار تو افتد سر و کارم ، چه کنم ؟

یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است
میله های قفسم را نشمارم ، چه کنم ؟

***
شعر دوم:

ای شکوه کهکشان ها پیشِ چشمانت حقیر
روح خنجر خورده ام را از شب مطلق بگیر

رشکِ مرغان رها در باد شد پرواز من
تا شدم در تار و پود خلعت عشقت اسیر
طرح لبخند غیورت مثل باران مهربان

جنگلِ سبز حضورت مثل دریا دلپذیر...
کوچه کوچه هفت شهر عاشقی را گشته ام

مثل تو پیدا نکردم ای شگفتِ بی نظیر
ای کریمِ آسمانی با نگاهِ روشنت

سکه مهتاب را دادی به شب های فقیر!
***

شعر سوم:
تا از دل ابر تیره بیرون نشوید

چون ماه چراغ راه گردون نشوید
این آیه به گونه ای دگر می گویم:

»دیگر نشوید تا دگرگون نشوید«!
***

شعر چهارم:
 ای مست هوا! خدا تو را می بخشد

کانون ریا! خدا تو را می بخشد
بتخانه شدی اگرچه، نومید مباش

ای دل! به خدا، خدا تو را می بخشد
****

شعر پنجم:
 ای رانده! فراخواندۀ او خواهی شد

در حافظۀ خاک فروخواهی شد
تا چند اسیر آرزوهای دراز؟

با مرگ خلاصه روبه رو خواهی شد

  محمد بهبودی نیا
calture@khorasannews.com

معرفی کتاب

  حیدر کاسبی
calture@khorasannews.com

احتضار فارسی در سمرقند و بخارا

همچنان از عشق ،کنار رودخانه پیدرا
نگاهی به کتاب »کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم« اثر پائولو کوئلیو

»کیمیاگر«  کتاب  با  بیشتر  را  کوئلیو«  »پائولو 
می شناسند؛ اما کتاب های دیگری از این نویسنده 
ازجمله »کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم« 
و ...هــم هستند که نه تنها دست کمی از کتاب 
عمق  بعضی هایشان  بلکه  ندارند  »کیمیاگر« 
بیشتری داشته و نویسنده در آن ها پخته تر از کتاب 
اولش عمل کرده است. اگر »کیمیاگر«، کتابی 
باشد در نشان دادن راه به مخاطب، راهی از آن 
دست که عطار می گوید؛ »تو گام به راه بنه و هیچ 
مگو / خود راه بگویدت که چون باید رفت«، »کنار 

رودخانه پیدرا« حکایت عشق و شوریدگی است، 
کتابی که یکسره روایتگر دلدادگی است. عشقی 
از آن دست که سعدی درباره این عشق می گوید »تا 
چه خواهد کرد با من دور گیتی زین دو کار / دست 

او بر گردنم یا خون من بر گردنش«.

 جهان بینی از نوع پائولو       
یکی از مهم ترین عناصری که یک نویسنده بزرگ 
را از نویسندگان دیگر متمایز می کند جهان بینی 
است، این نوع نگاه به جهان است که باعث می شود 
کسی در کار نوشتن خلاقیت به خرج دهد و چیزی 
به ادبیات اضافه کند. بعد از کتاب »کیمیاگر« 
همه نگاه ها به نویسنده این کتاب، معطوف شد و 
مخاطبان او کتاب های بعدی اش را با نگاه ویژه تری 
دنبال کردند. در سه گانه »ورونیکا«، »دوشیزه 
پریم« و »کنار رودخانه پیدرا« که همگی روایتگر 

عشقی متفاوت با چاشنی فلسفه هستند، نویسنده 
صــرفــاً بــه مــوضــوع عشق بــه صــورت تک بعدی 

فلسفه،  از  مجموعه ای  و  نپرداخته 
جهان بینی، عرفان، عشق متفاوت 
و حتی مــرگ را بــه مخاطب ارائــه 

می دهد. همین ویژگی هاست که 
باعث ماندگاری و جهانی شدن 

ــاب مــی شــود  ــت یـــک ک
ــه  ــال ــرس ــه ه ــ ــرن ــ وگ
کتاب های بسیاری 
منتشر  جــهــان  در 
ــا به  ــد؛ امـ ــون ــی ش م
خــاطــر فــقــدان این 
همان  در  عــنــاصــر 
متوقف  اول  چـــاپ 

می شوند.

 و عشق ما را به جایی که باید می رساند       
»کنار رودخانه پیدرا« اصــلًا کتابی نیست که 
تنها و تنها به عشق محدود باشد، کتابی است 
چندوجهی و از جهات متعددی قابل بررسی 
ــت. در سطرهایی از کتاب  و خــوانــش اس
آمده است: »من هم دوستش داشتم، هر 
دقیقه و ثانیه عشق، بیشتر می شد. به 
آینده دوباره اعتماد کردم و ایمانم 
به خدا را بازیافتم. همه این ها 
نتیجه عشق بـــود. بــه خــودم 
قــول دادم دیگر بــه ظلمات 
وجودم برنگردم و در را برای 
همیشه بر روی کسی غیر 
از او ببندم. افتادن از طبقه 
ــوم هــمــان قــدر صدمه  س
آفرین بود که افتادن 

از طبقه صدم، اگر قرار بود بیفتم چه بهتر که از 
خیلی بالاتر باشد.«

در بخش دیگر کتاب، جهان بینی نویسنده است 
که به مخاطب تحمیل می شود؛ »ما بزرگ ترین 
و مهم ترین علت شگفتی خودمان هستیم، اگر 
بــه انــدازه یک دانه خــردل ایمان داشته باشیم 
کوه ها را جابه جا خواهیم کــرد.« یــا؛ »هــر جا 
هستی باید با تمام وجود آن جا باشی. یک کشور 
تقسیم شده در مقابل حمله های دشمن مقاومت 

نخواهد کــرد و یک انسان 
نمی تواند  هم  تقسیم شده 
آن گونه که شایسته است با 

زندگی مواجه شود.«
این نویسنده در بخش هایی 
از کــتــاب  نیز شکل روایــت 
مرگ را عوض می کند؛ »ما به 
دنیا می آییم و رنج می کشیم 
و می میریم ولی کوه ها در 
جای خود باقی می مانند. 
گاه لحظاتی پیش می آید که 
نیاز داریم از خود سؤال کنیم 
که آیا به زجرش می ارزید؟ 
چــرا سعی نکنیم مثل این 

کوه ها باشیم، خردمند، سالخورده و در جای 
خود مناسب خویش؟«

همچنان از عشق        
ــت که  ــ ــق اس ــش ــت ع ــای ــه ــاب، ن ــتـ ــن کـ ــ  در ای
ــوع زمینی و  ــا از ن ــار ام ــن ب غالب مــی شــود، ای
دست یافتنی تر؛ »عشق می تواند ما را به جهنم 
یا بهشت ببرد امــا درنهایت ما را به جایی که 
باید می رساند. خودم را با تو در آن خانه مجسم 
مــی کــردم، در حالی که باهم 
می دهیم  گــوش  موسیقی  به 
ــا را نگاه  ــوه ه و بـــرف روی ک
می کنیم درحــالــی کــه آتشی 
روی بخاری دیواری افروخته 
است و بچه هایمان را در حال 
ــزارع  دویـــدن در خانه و در م

می دیدم.«
کتاب »کنار رودخانه پیدرا«، با 
همه خصوصیات یک داستان 
بلند خاص است که حتی برای 
مخاطب عام آن قــدر جذابیت 
دارد که از صفحه اول تا آخر را 

یک نفس بخواند.
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 روایت دکتر محمد جعفر یاحقی

استاد زبان و ادب فارسی از سفر به ازبکستان
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